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بچّه ها سلامت باشید
بعد از نام و یاد خدای مهربان و عزیز، سلامی به زیبایی ماه 

اردیبهشت به همه ی شما خوبان.
امیدواریم تن و جانتان سالم و دلتان از هر غم و اندوهی خالی 
باشد. دوستان عزیز کوله پشتی خوان، همان طور که می دانید، 
ماه اردیبهشت زیبا از راه رسیده است و رفت وآمد به دل طبیعت 
و پارک ها بیش از هر زمان دیگری صورت می گیرد. چه خوب است 
در حین رفت وآمدها از خیابان و هنگام رانندگی پدر یا مادرمان، 

حواسمان به ایمنی و سلامت خود و دیگران باشد.
اگر نگاهی به تقویم روی میز انداخته باشید، حتما مناسبت های 
جالبی را می بینید. یکی از این مناسبت ها روز ایمنی و حمل ونقل 
است. آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که واقعا 
حمل ونقل ایمن و بی خطر یعنی چه و چطور می شود در جایی 
که زندگی می کنیم از تصادفات و اتفاق های بد جلوگیری کنیم؟
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آمد  نین رفت و ا ، با دانستن قو بله
به راحتی می توانیم سالم و خوب زندگی 
کنیم و این روز و همه روزهای تقویم را 
ایمن زندگی کنیم. پس بیایید این قوانین 
را با هم دوباره بخوانیم و اگر چیزی را 

فراموش کرده ایم به یاد آوریم.
ز کمربند ایمنی     هنگام رانندگی، ا

استفاده کنیم.
   اگر پیاده ایم، از روی خط عابر پیاده 

حرکت کنیم.

   اگر توپمان توی خیابان افتاد، توی 
خیابان ندویم.

   از روی حصار وسط بولوار نپریم و رد 
ر  ی خطرناک ومرگبا نشویم چون کار

است.
   از پل عابر پیاده یا زیرگذر برای عبور از 

خیابان استفاده کنیم.
   همیشه به رفت وآمد دانش آموزان به 
همراه پلیس مدرسه احترام بگذاریم و اگر 

راننده هستیم، توقّف کنیم.
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سبزی تازه
سبزی فروش کوچه دارد

یک عالمه سبزی تازه
صف بسته اند الان دوباره

هی مشتری ها در مغازه

مرجان زارع

من می روم در آخر صف
تا بسته ای ریحان بگیرم
ریحان خوش بو را برای

کوکوی مادرجان بگیرم
این جا همه خوش حال و خندان

از سبزی خوش عطرو بویند
پچ پچ دوتایی و سه تایی

مشغول حرف و گفت وگویند
حرف همه سبزی تازه است
ریحان، تره، شاهی و گشنیز
من یاد می گیرم از این صف

امروز هم یک عالمه چیز
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چی لازم داریم؟

۱. چوب بستنی

۲. ظروف بازیافتی

۳. چسب حرارتی

۴. نخ گونی 

یا روبان 

یا نخ کاموا

ره عرفانی 
 طاه

گلدان بازیافتی تزیینی

چطوری درست کنیم:
لی  ی خا ف ها ب بستنی و ظر شما با چو
سوهان و شکلات چه کار می کنید؟ آن ها را 
دور می اندازید یا با یک فکر خلاّقانه وسیله ای 
زیبا درست می کنید. با همین وسایل می توانید 
گلدان تزیینی یا جاوسایلی درست کنید. پس 
دست به کار شوید! ابتدا چوب بستنی ها را به 
اندازه ی دیواره ی ظرف ظرف برش بزنید. چوب 
بستنی ها را به دیواره بچسبانید. تا کامل شود. 
نخ گونی یا نخ کاموا را مانند گیس ببافید. آن 
را به لبه و پایین ظرف بچسبانید. با همان نخ، 
پاپیونی درست کنید و روی لبه بچسبانید. حالا 

گل یا سبزه های مصنوعی خود را در گلدان 
قرار دهید. با سنگ یا پوشال آن را پر کنید.
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چند تا پا؟!
مورچه کوچولو وقتی می خواست 
ی  از یک تا ده بشمارد، این جور
 ، ر چها  ، سه  ، یک «  : د می شمر
ز  و « یک ر . . . ه ، د ، هفت ، شش و د
که مورچه کوچولو رفت توی باغچه 
ی کند، آنجا یک حشره ی عجیب  باز
دید، یک حشره که یک عالمه پا داشت. 
مورچه کوچولو ترسید و لرزید و لرزید و 
ترسید. پشت یک برگ مخفی شد. حشره 
تیلیک تیلیک آمد و کنار سنگی نشست 
و گفت: »آخیش! خسته شدم. آخ آخ آخ 
پاهام! آی آی آی پاهام! پاهام حسابی 
درد گرفته اند. چه قدر راه آمدم تا رسیدم 
به این باغچه!« بعد هم دور و برش را نگاه 
کرد و داد زد: »آهای! کسی این دور و بر 

نیست؟!«
مورچه کوچولو سرش را از پشت برگ 
بیرون آورد و گفت: »اگر قول بدهی من 

را نخوری، من اینجایم!«
حشره تا کلّه ی مورچه را دید و صدایش 
را شنید، قاه قاه زد زیر خنده و گفت: »چرا 
باید تو را بخورم؟ من هزار پای گیاه خوارم. 
غیر از گیاه چیزی نمی خورم!« مورچه با 
تعجّب گفت: »چی؟! هزار تا پا داری؟!« 

چند تا پا؟!
  لیلا خیامی
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هزارپا دوباره خندید و گفت: 
ر تا  »نه مورچه کوچولو. هزا
 . ست پا ر ا سمم هز . ا  که نه
چون یک عالمه پا دارم. بهم 
رچه  « مو . پا ر یند هزا می گو
گ  ز پشت بر د و ا ی کر فکر
ر پا  ا هز ی  ها پا به  هی  نگا
انداخت و گفت: »واقعا چند 
تا پا داری؟!« هزار پا کلّه اش را با 
یکی از پاهایش خاراند و گفت: 
»نمی دانم. دوست داری بیا و 
بشمار!« مورچه کوچولو سرخ 
و سفید شد و گفت: »ولی من 

شمردن بلد نیستم!«
 : گفت نی  با مهر با  ر پا  ا هز
د  ، کم کم یا ی ر گر بشما ا «

می گیری.«
نفس  لو  چو چه کو ر مو
عمیقی کشید و گفت: »امّا از 
همین جا می شمارم. مامان 
مورچه گفته به غریبه ها نزدیک 
نشوم.« هزار پا همان جور که 
روی سنگ دراز می کشید تا 
چرتی بزند، گفت: »مامانت 
ن جا  ز هما . ا ست گفته ر د
بشمار. فقط حواست باشد 
توی دلت بشماری. سر و صدا 

نکنی تا من یک چرت کوچولو بزنم.« هزار پا این 
را گفت و خوابید. مورچه کوچولو مشغول 
شمردن شد: »یک پا، دوپا، سه پا، هشت پا... 
نه، اشتباه شد! از اوّل: یک پا، دو پا، پنج پا، نه پا 
.... وای! باز هم اشتباه شد! دوباره از اوّل: یک پا، 
دو پا، شش پا، چهار پا...« مورچه کوچولو آن قدر 
پاهای هزار پا را شمرد تا کم کم یاد گرفت بشمارد. 
البتّه فقط تا ده. هزار پا که بیدار شد، پرسید: 
»چی شد مورچه کوچولو؟! چند تا پا داشتم؟!« 
مورچه کوچولو خندید و گفت: »نمی دانم. من 
که بلد نیستم این همه بشمارم. فقط می دانم 
پاهایت خیلی از ده تا بیشتر است.« بعد هم 
خوش حال و خندان از هزارپا خداحافظی کرد 
تا به لانه برگردد و برای مامان مورچه بشمارد: 
»یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، 

نه، ده!«
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دور دنیا در 80 روز
این هفته یک ماجراجویی جذّاب و هیجان انگیز را در پیش داریم 

و باید سفری طولانی را به دور دنیا آغاز کنیم. در داستان بازی 
Days شما کنترل فردی به نام فیلیس فوگ را برعهده خواهید  ۸۰
داشت که شانس سفر به دور دنیا را دارد. وظیفه ی شما این است که در 
روند گیم پلی، به فیلیس فوگ کمک کنید سفری هیجان انگیز به دور دنیا 
داشته باشد، آن  هم در هشتاد روز یا کمتر. منتهی شما در این مسیر با 
مشکلات و چالش های بسیاری رو به رو خواهید شد که می توانند مسیر 
ماجراجویی تان را کاملا تغییر دهند. شما در سفری که با شخصیّت 
اصلی این بازی خواهید داشت، مدام باید انتخاب های مختلفی را 
انجام دهید. انتخاب هایتان تأثیر مستقیمی بر روند داستانی بازی دارند. 

گاهی نیز ممکن است باعث تغییر کلّی پایان بندی بازی شوند.
در هر شهر، افراد و ماجراهای متفاوتی انتظارتان را می کشند. هم چنین 
باید در دنیای این بازی حواستان به بخش های مختلفی باشد مانند 
هزینه های سفر، سلامت و زمان. بازی این قابلیّت را به شما می دهد که 
با خرید و فروش آیتم ها و ساختمان های مختلف در دنیای آن، هزینه 

سفرتان را تأمین کنید. 

این هفته یک ماجراجویی جذّاب و هیجان انگیز را در پیش داریم 

 علیرضا وفایی نیا

سفرتان را تأمین کنید. 

کنید اسکن 

کد رو به رو را اسکن کنید و در این سفر 
هیجان انگیز، با فیلیس فوگ همراه شوید!
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معرفی کتاب 

خانم معلّم و آقای نقّاش
»خانم معلّم نقّاشی غزاله را برداشت. به بچّه ها نشان داد و 
گفت: »چه کسی تا حالا پرنده ای مثل این پرنده و خورشیدی مثل 
این خورشید دیده است؟« هیچ کس ندیده بود. خانم معلّم دوباره 
گفت: »توی نقّاشی هر چیز وقتی قشنگ است که مثل خودش 
باشد!« امّا غزاله نقّاشی اش را آن شکلی که کشیده بود دوست 
داشت. آقای نقّاش هم نگاه می کرد. غزاله می خواست نقّاشی اش 

را کامل کند.«
اگر می خواهید ادامه ی داستان را بدانید، حتما این کتاب را بخوانید. 
نقّاشی غزاله تمام شد. آقای نقّاش رفته بود امّا یک بیست زیر نقّاشی 
بود، یک بیست که شبیه بیست های دیگر نبود. شبیه به یک پرنده بود، 

پرنده ای که شبیه هیچ پرنده ی دیگری نبود.
مخاطبان این داستان کودکانی هستند که شاید بارها از سوی 
بزرگ ترها به جرم کشیدن آنچه شبیه به واقعیت نیست محکوم 
شده باشند. درک کودک از دنیای اطرافش بسیار متفاوت است. 

دست به به علّت همین درک متفاوت و حسّ تخیّل است که 
آفرینش های گوناگونی می زند که شاید برای بزرگ سالان 
که سال هاست از دنیای او فاصله گرفته اند گنگ و مبهم 

باشد.
داستان خانم معلّم و آقای نقّاش به خوبی توانسته 
است با توصیف دنیای غزاله، به این تفاوت ها و 
مشکلاتی که برای کودکان ایجاد می شود اشاره 

کند.

نویسنده: علی سیّدآبادی
ناشر: شباویز، 1393

این خورشید دیده است؟« هیچ کس ندیده بود. خانم معلّم دوباره 

هانیه وهابی

آفرینش های گوناگونی می زند که شاید برای بزرگ سالان 
که سال هاست از دنیای او فاصله گرفته اند گنگ و مبهم 

داستان خانم معلّم و آقای نقّاش به خوبی توانسته 
است با توصیف دنیای غزاله، به این تفاوت ها و 
مشکلاتی که برای کودکان ایجاد می شود اشاره 
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 بازگشت گالیور
یافت نامه ای، پس از سال ها، به شهر  یافت نامه ای، پس از سال ها، به شهر گالیور با در یافت نامه ای، پس از سال ها، به شهر گالیور با در گالیور با در
ثیر  م تحت تأ د مّا مر ا د  د می گر ز ت با ثیر لی لی پو م تحت تأ د مّا مر ا د  د می گر ز ت با ثیر لی لی پو م تحت تأ د مّا مر ا د  د می گر ز ت با ثیر لی لی پو م تحت تأ د مّا مر ا د  د می گر ز ت با لی لی پو
صحبت های دیگران گمان می کنند گالیور یک غول صحبت های دیگران گمان می کنند گالیور یک غول صحبت های دیگران گمان می کنند گالیور یک غول 
است. با دیدن او حرف هایش را باور نمی کنند و او را است. با دیدن او حرف هایش را باور نمی کنند و او را 
به زندان می اندازند. شهردار لی لی پوت حکم کشتن به زندان می اندازند. شهردار لی لی پوت حکم کشتن 
او را صادر می کند. گالیور با همکاری مارسی از زندان فرار او را صادر می کند. گالیور با همکاری مارسی از زندان فرار 
می کند و نزد دوست قدیمی اش، فریلاک، می رود. فریلاک می کند و نزد دوست قدیمی اش، فریلاک، می رود. فریلاک می کند و نزد دوست قدیمی اش، فریلاک، می رود. فریلاک می کند و نزد دوست قدیمی اش، فریلاک، می رود. فریلاک 
نیز پس از گذشت سال ها، مانند دیگران حرف های نیز پس از گذشت سال ها، مانند دیگران حرف های نیز پس از گذشت سال ها، مانند دیگران حرف های نیز پس از گذشت سال ها، مانند دیگران حرف های نیز پس از گذشت سال ها، مانند دیگران حرف های نیز پس از گذشت سال ها، مانند دیگران حرف های نیز پس از گذشت سال ها، مانند دیگران حرف های 
گالیور را باور نمی کند و به دیگران حضور گالیور در گالیور را باور نمی کند و به دیگران حضور گالیور در گالیور را باور نمی کند و به دیگران حضور گالیور در گالیور را باور نمی کند و به دیگران حضور گالیور در گالیور را باور نمی کند و به دیگران حضور گالیور در گالیور را باور نمی کند و به دیگران حضور گالیور در 
خانه اش را اطّلاع می دهد تا او را دستگیر کنند. در خانه اش را اطّلاع می دهد تا او را دستگیر کنند. در خانه اش را اطّلاع می دهد تا او را دستگیر کنند. در خانه اش را اطّلاع می دهد تا او را دستگیر کنند. در خانه اش را اطّلاع می دهد تا او را دستگیر کنند. در خانه اش را اطّلاع می دهد تا او را دستگیر کنند. در 
همین حین، فریلاک متوجّه اشتباهش می شود همین حین، فریلاک متوجّه اشتباهش می شود همین حین، فریلاک متوجّه اشتباهش می شود همین حین، فریلاک متوجّه اشتباهش می شود همین حین، فریلاک متوجّه اشتباهش می شود همین حین، فریلاک متوجّه اشتباهش می شود 
امّا پشیمانی او فایده ای ندارد و نگهبانان امّا پشیمانی او فایده ای ندارد و نگهبانان امّا پشیمانی او فایده ای ندارد و نگهبانان امّا پشیمانی او فایده ای ندارد و نگهبانان امّا پشیمانی او فایده ای ندارد و نگهبانان 
لی لی پوت گالیور را دستگیر می کنند. پادشاه لی لی پوت گالیور را دستگیر می کنند. پادشاه لی لی پوت گالیور را دستگیر می کنند. پادشاه لی لی پوت گالیور را دستگیر می کنند. پادشاه 
قصد اعدام گالیور را دارد ولی با شنیدن قصد اعدام گالیور را دارد ولی با شنیدن قصد اعدام گالیور را دارد ولی با شنیدن قصد اعدام گالیور را دارد ولی با شنیدن 
خبر حمله ی نیروهای خارجی به شهر، از خبر حمله ی نیروهای خارجی به شهر، از خبر حمله ی نیروهای خارجی به شهر، از 
گالیور می خواهد در ازای آزادی اش، شهر گالیور می خواهد در ازای آزادی اش، شهر گالیور می خواهد در ازای آزادی اش، شهر 

را نجات دهد. گالیور و دوستانش را نجات دهد. گالیور و دوستانش را نجات دهد. گالیور و دوستانش را نجات دهد. گالیور و دوستانش 
ی یکدیگر و اجرای یک  ی یکدیگر و اجرای یک با هم فکر ی یکدیگر و اجرای یک با هم فکر با هم فکر

نقشه ی خوب و هوشمندانه، شهر نقشه ی خوب و هوشمندانه، شهر نقشه ی خوب و هوشمندانه، شهر 
را نجات می دهد و خود نیز از مرگ را نجات می دهد و خود نیز از مرگ را نجات می دهد و خود نیز از مرگ را نجات می دهد و خود نیز از مرگ 

رهایی می یابد.رهایی می یابد.

ثیر  م تحت تأ د مّا مر ا د  د می گر ز ت با لی لی پو

اشکان جلایری
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یکی از کارهایی که بــرای عیـــــد 
انجام دادیم کاشتن سبزه برای سفره ی 

هفت سین بود. حتما شما هم دیده اید که 
چطوری دانه ها را خیس می کنند تا جوانه بزنند 

و سبز بشوند. امروز می  خواهیم یک غذا با جوانه ی گندم 
یاد بگیریم. البتّه لازم نیست صبر کنیم تا جوانه ها به سبزه 

تبدیل شوند!
 یک مشت گندم را تمیز کنید، بشویید و داخل ظرف بریزید. انگار 

می خواهید سبزه بکارید! بعد یک تکّه پارچه را خیس کنید و روی آن ها 
بگذارید. هر روز چک کنید و اگر پارچه خشک بود، کمی آب روی پارچه بریزید 

تا جوانه ها آب بخورند. بعد از چند روز، دانه ها را نگاه کنید. اگر دانه ها اندازه ی 
دو سه سانتی متر رشد کرده بودند، پارچه را بردارید. جوانه های شما برای سالاد 

آماده هستند. می توانید آن ها را در یخچال نگه دارید و وقتی سالاد درست می کنید از 
آن ها استفاده کنید. به جای گندم، می توانید از دانه های دیگر 

مانند ماش، عدس یا لوبیا هم استفاده و با سالاد 
مخلوط کنید. جوانه ها برای ما بسیار مفید 

و سرشار از ویتامین هایی هستند که 
بدن ما به آن ها نیاز دارد.

سالاد جوانه ی گندم

چی لازم داریم؟

گندم یک مشت

ظرف مناسب برای کاشتن

یک تکه پارچه ی تمیز

مرجان اسماعیلی
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پایان

سوار تاکسی 
شو. پنج خانه به 

جلو برو. ۶

شروع 1

باران می بارد. 
زیر درخت 

استراحت کن و 
یک دور تاس نریز.

۶۶

صبر کن تا 
پدر به شما برسد. 
دور بعد، با تاس 
زوج حرکت کن.

۶9
از غرفه ی صنایع دستی دیدن کن. 

دور بعد، با تاس کوچک تر 
73از سه حرکت کن.

از اینکه برای 
خریدها از 
کیسه ی 
پارچه ای 
استفاده 
کرده ای 

متشکریم. سه 
خانه به جلو 

برو.

7۶

امیدواریم 
گردش در پارک 
کوه سنگی به 
شما خوش 
گذشته باشد!

80

برای انجام این بازی، به تاس و مهره نیاز دارید. بازی با تاس 
۶ شروع می شود. برنده کسی است که زودتر به خانه ی پایان برسد.

بردیا و پرنیا می خواهند به همراه خانواده ی خود به پارک بروند. در این 
بازی، با آن ها همراه شوید.

طراحبازی:منصورهعربخراسانی

سفر به پارک
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پشت چراغ قرمز بمان و دور بعد، 
با تاس فرد حرکت کن تا چراغ سبز شود. در صف موزه بایست تا نوبتت شود. 12

سپس دور بعد، با تاس زوج حرکت کن. 1۶

از موزه ی پارک 
کوه سنگی دیدن 
کن. یک دور 
تاس نریز.

18

با پدر به مغازه ی 
بستنی فروشی 
یعنی خانه 28 برو.

21

سوار قایق، 
پنج خانه به 

جلو برو. 

۵1

از پرنده های دریاچه دیدن کن. دور 
بعد، با تاس کوچک تر از سه حرکت کن. ۵۵ به کمک مادر

وسایل را بالای کوه ببر 
و چهار خانه به جلو برو.

۶1

پاکت بستنی ات را 
در سطل 

خانه 37 بینداز.

3۴

روی نیمکت استراحت کن و 
بستنی ات را بخور. دور بعد 

با تاس بزرگ تر از سه حرکت کن.

33
صبر کن تا پدر 

به تو برسد. یک دور 
تاس نریز.

29
جلیقه ی نجات را 

بپوش و 
سوار قایق شو.

۴۵

پوست موز را 
در سطل خانه ی 39

بینداز.

۴2
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بنا بود فقط چند دانش آموز گروه را همراهی کنند امّا 
مینی بوس که از راه می رسد، دیگر جایی برای نشستن 
باقی نمی ماند و هم چنان تعدادی از بچّه ها برای 
حضور در برنامه حتّی به  صورت ایستاده اصرار دارند. 
سرانجام نوزده نفر از دانش آموزان که گلچین فعّالان 

فرهنگی مدرسه هستند راهی می شوند.
قرارشان مدرسه ای آخر منطقه «شاهنامه» است. بچّه ها 
فقط انتظار حضور در یک جشن عبادت را دارند امّا این دست 

اردوها گاهی ماجراهای پیش بینی نشده ای هم دارد.

بنا بود فقط چند دانش آموز گروه را همراهی کنند امّا 

  شبنم کرمی

تلخ و شیرین

همه ی  ز  ا گی  یند نما به 
سه  ر مد ن  ا ز مو نش آ ا د
امام رضا(ع) واحد۶ در جشن 
نی  بستا د ن  ا ختر د تکلیف 
حاشیه ی شهر شرکت کردند 
تا تشرف  ایشان به سنّ تکلیف 

را تبریک بگویند.
حالا باید دید آیا همان طور که 
از بزرگ ترها شنیده ایم واقعا 
ش  ش خو خر مه آ هنا شا «

است«؟
مه  هنا ی محله شا نتها به ا
که می روی، واژه هایی مانند 
»مشکلات« و »محرومیّت« 
از قالب کلمه خارج می شوند 
و خود را به نمایش می گذارند.

ر توس  ز بولوا عتی ا یک  سا
پیش  مه  هنا شا منطقه  و 
به  م  نجا ا سر تا  ند  و می ر
روستای کلاته برفی می رسند 
ه  د رسه پیا ی مد و به ر و و ر
می شوند. دانش آموزان پس 
از خوش آمدگویی مسئولان 
ی  یل ها حما با   ، سه ر مد
ی و  ضو ی ر ر میا د سبز خا
ه مطهر  گا ر ک با چم متبر پر
حضرت رضا(ع) وارد نمازخانه 
می شوند، مکانی که دخترهای 
کلاس سومی با چادرهای 
ر  نتظا چشم ا د  خو سفید 
جشن   . هستند ن  نا مهما
که برگزار می شود، نوبت به 
ی  یا ا ی هد یم بسته ها تقد
سه  ر مد ن  ا ز مو نش آ ا د
امام رضا(ع) می رسد. کتاب، 
بسته های نمک متبرک، کیف 
و چادرهای نمازی که تهیّه و 
تدارک آن ها چند هفته زمان 

برده است. 

همگام با فعالان فرهنگی نوجوان 
در حاشیه شهر

سفر سبز
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گروه «رحمت»

یکی از دانش آموزان در پایان سفر 
پیشنهاد می دهد: »خوب است 
با همین بچّه های اردو، گروهی 
راه بیندازیم و هرکس از دوستان 
خود دعوت کند برای کم شدن 
ی  مشکلات این مدرسه ها کار
کنیم.« اسم گروه هم به پیشنهاد 

مربّی »رحمت« نام می گیرد. 
آخر این حکایت به  قول یکی از 
، با محبّت و  ن ا ز مو نش آ ا د
ین  ن شیر عا رحمت به هم نو
ین تر می شود، به ویژه  و شیر
 ، ن سمیا قا نم  خا قتی  و
سه ی  ر مد  ۶ حد ا و یر  مد
امام رضا(ع)، از مشارکت 
نی  ما ن تو ه میلیو د
ن  ا ز مو نش آ ا د
سه  ر مد ین  ا
برای کمک به 
خبر  بچّه ها 

می دهد.

 جوراب بچّه ها با من 

در راه برگشت حرف و حدیث های بسیاری بین بچّه ها و مربیان 
ردّوبدل می شود. مربّی پرورشی از بچّه ها می پرسد: »نظرتان را 

درباره ی این بازدید بگویید. بچّه ها، حالا وظیفه تان چیست؟« 
یکی از دانش آموزان می گوید: »واقعا تا خودمان توی میدان نیاییم، 
دقیقا متوجّه مشکلات نمی شویم. می خواهم از این به بعد بیشتر 
در این برنامه های اجتماعی حضور داشته باشم زیرا فکر می کنم با 
کمک به همدیگر، دنیا را برای زندگی همه راحت تر و زیباتر می کنیم. 
یکی از بچّه ها هم در جواب اضافه می کند: »ما باید بیشتر قدر مدرسه 

و همه ی داشته هایمان را بدانیم.«
یکی از بچّه ها وعده  می دهد: »تهیّه ی جوراب بچّه های دبستان با من. 
دیدم چند نفری از بچّه ها در این هوای سرد، جوراب هم نداشتند.« 
مهدیّه عروجی هم می گوید: »نخستین مرتبه ای بود که به مدرسه ای 
در مناطق محروم آمده بودم. مهم ترین نتیجه ای که گرفتم این بود که 

اگر به هم کمک کنیم، دنیا جای قشنگ تری می شود.«
نازنین زهرا کاظمی هم می گوید: »خانم، حسّ مثبت و خوبی 

گرفتم از اینکه سبب شدیم بچّه هایی که به سنّ تکلیف 
رسیده بودند خوش حال شوند و شادی آن ها مرا هم 

شاد کرد.« نازنین کمالی فر اضافه می کند: از دیدن 
اینکه بچّه هایی در محرومیّت هستند و آنچه هرروز 
تلاش می کنند به  دست بیاورند من همیشه دارم 
و اسراف می کنم غمگین شدم. باید به کمک هم 

بیاییم تا از درد یکدیگر کم کنیم.

مهربانی با یک بخاری

تازه مکلّف ها از حضور در این جشن و گرفتن هدایا خوش حال به  نظر می رسند امّا سرمای ناگهانی هوای 
بهاری در نمازخانه ی کوچک مدرسه بر حسّ و حال بچّه ها و مهمانان بی تأثیر نیست.

مدرسه با همه ی تلاش مسئولانش، کم وکاستی هایی دارد. دخترها پوشش گرمی ندارند و بعضی هایشان 
پاپوشی هم ندارند. گاهی مربّی پرورشی مدرسه با دست زدن و تشویق تلاش می کند حال و هوای دانش آموزان 
و فضای مراسم را گرم کند.  یکی از دانش آموزان پرچم متبرک را میان جمع بچّه ها می چرخاند. دخترها دوره اش 
می کنند تا تبرّک بگیرند. خانم مدیر به آن ها می گوید: »بچّه ها، هرچه آرزو توی دلتان دارید از امام رضا(ع) 
بخواهید!« هنوز از در مدرسه خارج نشده، یکی از دانش آموزان درگوشی می پرسد: »به  نظرتان یک دستگاه 
بخاری بچّه ها را گرم می کند یا به بخاری بیشتری نیاز است؟ چون یک دستگاه را خودم می توانم به عهده بگیرم.«در 
این بین، دو مدرسه ی همسایه که از حضور دانش آموزان مدرسه ی امام رضا(ع) باخبر شده اند، درخواست حضور 
ایشان همراه پرچم حضرت(ع) را دارند. به راحتی دیده می شود که در این مدارس، تقریبا همگی با مشکلات 
بسیاری مانند نبود لوازم گرمایشی، مجهز نبودن کلاس ها و کمبود وسایل کمک آموزشی، مشکل لوله های 
آب آشامیدنی، نبود نگهبان و ... روبه رو هستند. با گرداندن بیرق و شنیدن درددل های مدیر مدرسه درباره ی 

مشکلاتشان برنامه به پایان می رسد.
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چند روز دیگر روز جهانی کار و کارگر است. این روز را برای قدردانی از کارگرانی که در جامعه 
زحمت می کشند نام گذاری کرده اند. بعضی از کارگران، کارهای خیلی سختی انجام 
می دهند مانند کارگران معدن که کارشان خطرناک است. ما باید به همه کارگران 

احترام بگذاریم و قدردان آن ها باشیم چون آن ها به جامعه ما خدمت می کنند.
کلمه های مشخّص شده را در جدول پیدا کن. راهنمایی: همه ی کلمات افقی هستند.

C K W O R K X O
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X L M S O M E B

J N H A R D E N

T M M I N E R F

F D L Y E W E J

G A L L F L M L

C T H E Y R T U

جدول انگلیسی: 

روز کار و کارگر

چند روز دیگر روز جهانی چند روز دیگر روز جهانی 
زحمت می کشندزحمت می کشند

کلمه های مشخّص شده را در جدول پیدا کن. راهنمایی: همه ی کلمات افقی هستند.
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لالایی 
خراسانی

یکی از میراث های فرهنگی 
ز هم  ن که هنو ما ر کشو
وجود دارد هنر لالایی خوانی 
لا  یی ها معمو لا . لا ست ا
مادران برای فرزندشان که 
در آغوش یا داخل گهواره 
 . نند ا می خو هستند 
مادران از گذشته تا امروز 
برای اینکه فرزندانشان در 
رامش استراحت  ل آ کما
 ، د ببر ن  بشا ا و خو کنند 
برای فرزندانشان آواز های 
نند که  دل نشینی می خوا
به آن ها «لالایی» می گویند. 
در ایران، لالایی هر منطقه 
با دیگر جاها متفاوت است 
و هر یک از اقوام ایران مانند 
 ، ، کردها چ ها ، بلو ترک ها
بختیاری ها، قشقایی ها و ... 
لالایی هایش معنا و مفهوم 

متفاوت و خاصی دارند.

امین صادق پور

لالایی چرخ نخ تابی
به آوازش تو می خوابی

لالا لایی گل غوزه
سفید و سبز و عنّابی

لالا سیب و انار من
لالایی زعفران من

بخند ای دونه مروارید
که لبخندت جهان من

برو لولوی صحرایی
بازم شب شد تو اینجایی

نیایی پیش فرزندم 
که سهم توست توتنهایی

لالا لالا لالاش می آد
چشام بر در باباش می آد

بازم با یک بغل پنبه
صدای کفش پاش می آد

لالا لالا به مشهد شی
به پای تخت حضرت شی

اگر بازم عنایت شه
به ماه این زیارت شی

لالا لالا گلم لالا
که وقت خوابته حالا
ببین تو آسمون شب

گل مهتاب اومد بالا
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